
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 در غزلیات حزین لاهیجی هاتعددّ دلالت

 نياباقر صدری

 محسن حيدرزاده جزی

 چکیده

 افکندن روند فهم معنا،تأخيرتنوع دلالت و به ةنتمهيد زمي کلام، با هام دراي ابهام و کاربرد

زان که ر ميگذارد و به هنايی برجای میاعت تأثير درخورزدن ابعاد هنری اثر ادبی در رقم

معنا، حيثيت کتای شدن به گزارهبهره باشد، با تبديلای بیای بيانیکلام از چنين شگرده

 گيرد. هنری آن کاستی می

.ق.( بازخوانی و  ه 1103-1180) شعر حزين لاهيجی ،فرضیبا چنين پيش ،حاضر در مقالة

طح در س .و سطح واژگانی و متنی بررسی شده استهای او در ددر سرودهها تعدد دلالت

اشتقاق، مرز استخدام و جناس شبه فاق،ات صنايعی همچون ايهام و انواع آن، واژگان،

اين  گشايد.ای را به روی مخاطب میی تازهاينمع ةنوردد و گسترا درمیهای بيت ردلالت

 کار رفتههو ايهام تضاد بايهام تناسب  ايهام،مورد  192در شعر او د آن است که بررسی مؤي

در سه  ن،علل پديدآمدن آ ها وتعدد دلالتانواع ابهام و  سطح جمله و بيت نيز، در است.

ی برا که شاعر شگردهايی ها،بندی شده و در هريک از آننی طبقهلح منطقی و گروه زبانی،

 شده است.کار برده بررسی و تحليل آفرينش ابهام و تنوع دلالت به

 .منطق، زبان ابهام، حزين، فاق،: دلالت، ايهام، اتهاکلیدواژه

                                                           
 استاد دانشگاه تبريز baghersadri@yahoo.com  
  دکتری دانشگاه تبريزدانشجوی  heydarzademohsen@yahoo.com 
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 مقدمه

است. در  شده تفصيل سخن گفتهمايز آنها بهو ادبی و وجوه ت میدرباب زبان عل ،اين پيش از

 تفهيم و ،ضرورت بحث، ناگزير از اين اشاره هستيم که چون مقصود از زبان علمی، بهجااين

ن يان متضمها، و گريز از ببودن گزارهمعناتک پذيری،وضوح، پرهيز از تأويل تفاهم است،

گيرند بره هبکوشند از زبانی های زبان علم است. دانشوران میاز ويژگی های چندگانه،دلالت

ترتيب راه را بر اينآن صرفاً يک مفهوم مشخص دريابند و به ةاز هر گزارمخاطبان  ةکه هم

با اجتناب  ، زبان ادبیآنکهحال ها و تفسيرهای متنوع ببندند.و دريافت تفاهمسوء ابهام معنايی،

باشد  پذيريلدارای ابهام و تأوگيرد. اثر ادبی به هر ميزان که از چنين خصوصياتی شکل می

ی و هنری ، واجد اعتبار ادبتری را بپيمايدو مخاطب برای درک آن مسير دشوارتر و طولانی

 مبنا،همينبر افزايش التذاذ هنری از متن فراهم خواهد آمد. ةنهد شد و زميتری خواافزون

 رت بينرولان با و( 222: 1372، سلدنگويد )ز دو نوع متن بسته و باز سخن میامبرتو اکو ا

 شود: نويسا و نويسنده تفاوت قائل می
شده پيش ختهاو هدفی شنا تا به اهدافی فراسوی آن دست يابد.داند زبان را ابزاری می نويسا

نويسد، تنها يک معنا کوشد تا هرچه میرود. او میروی خود دارد و به راهی مستقيم می

واننده تحميل فهمد يا به بيان ديگر بايد به خباشد، معنايی که بايد خواننده آن را ب داشته

است که آرمانش رسيدن به يک معنای نهايی است.  شود. لحن نويسا همانند سخن علمی

زبان برای يعنی زبان است.  بردکار میچيز مجذوب ماهيت ابزاری که بهازهرنويسنده اما پيش

نهايی  وپی ايجاد معنايی قطعی در  و هاست و نه جهان،مشغول واژهدل او هدف اصلی است،

 (.230: 1396)احمدی، در متن نيست 

دست فرينش آبه  قلم با او،در کنار نويسنده و هم ،توانددر چنين اثری است که خواننده می

 شود چيزی تازه است.متن هربار که خوانده می» بزند و اثر را بازخوانی و بازآفرينی کند.

 «ويل بگشايدتواند راه را بر اشکال متنوع تأمی ت آگاه باشد،ای که به اين واقعينويسنده

 .(42 :1366 ن،)بنيامي

کوشد زبانی ای که در پی گريز از ابهام و چندمعنايی است و مینويسنده ،ديگرازسوی 

زبان  ةهر پار»زيرا  کار گيرد، محکوم به شکست است؛اقد هرگونه امکان سوءتفاهم را بهف

آفريدن  .(89 :1394 )هاوکس، «باشديک معنای مختص به خود داشته ند فقط تواندرت میبه

رو است که نخواهد داشت. ازهمينارزش ادبی چندانی  اگر هم ممکن باشد، ،چنين اثری

اثر ادبی شمرده  ةابهام و چندمعنايی را لازم پردازان ساختارگرا و پساساختارگرا،برخی نظريه

بی است که موضوع مورد تنها وقتی اد يک ساختار کلامی» اند کهاين نکته تأکيد ورزيده و بر
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واحد در ساختار  ةدر بيش از يک سطح ارائه دهد يا در شق ديگر، يک گفت بحث خود را

 .(106)همان،  «باشد آيد، بيش از يک نقش داشتهمعنايی که در آن می

 گی،پيچيد ابهام، ا،هد دلالتتعد ويژه پساساختگرايان،به از نگاه برخی ناقدان،

بين دو يا چند گذاشتن او لبازی با ذهن مخاطب و معط يند ادراک متن،تأخيرانداختن فرآبه

. بنابراين، شودويژه شعر، شمرده میهای اصلی هنر، بهدر تأويل و تفسير اثر، از مؤلفه انتخاب

های دال ش و تنيدگیباشد و چين زان که متن قابليت احتوا بر معانی متنوع داشتهبه هر مي

ی برخوردار تراز ارزش ادبی افزون ،گشوده دارد های گوناگونراه را بر تأويل و استنباط آن

از بافت کلام  هادلالت ةها اين نيست که الزاماً هممنظور از تعدد دلالت ،البته خواهد بود.

گرفتن دو واژه قرار همشه وارد کرد، بلکه اگر کناروجه نتوان بر آنها خدهيچحاصل شود و به

يا عی کند ا شود يا داستانی را تداهای متداول آنهموجب نوعی تبادر ذهنی فراتر از مدلول

خن گفت. متن س های متنوع درتوان از حضور دلالتای در ذهن خواننده بيافريند، میههشب

ند، در متون شاعرانه ککه لوتمان تأکيد میها را، چنانهای تنوع و تعدد دلالتگمان، جلوهبی

   توان ديد:بيش از هر متن ديگری می
کل قابل شترين هاست. پيچيدهرابطه ةرابط ها ياوتمان نظام نظاملمتن شاعرانه از ديدگاه 

که هريک  يیهامنظا کند،فشرده می ست که چندين نظام مختلف را در همتصور سخن ا

ها دائماً در حال يک از آنو هر ند،اخاص خويش یهاابلها و تقتکرار ها،یتواز ها،شامل تنش

 یتوان بازخوانتوان خواند، بلکه میشعر را نمی ،در واقع ديگر است. یهاکردن نظامدگرگون

ال را با شعر د توان با عطف به گذشته درک کرد.آن را فقط می یساختارها یزيرا برخ؛ کرد

 یهادهد که تحت فشار شديد واژهقرار می یچنان شرايط کند و واژه را درتمام وجود فعال می

 .(142-141: 1368)ايگلتون،  عملکرد را از خود بروز دهد یاطراف، حد اعلا

اينجا، لازم است برای اجتناب از هرگونه سوءتعبير، بر تمايز ميان غموض و ابهام تأکيد  در

های ت معنايی و نه دشواریالاای است از احتمابهام هنری در نظر ما گستره»بورزيم: 

 :1387-8 )فتوحی، «اندهای زبانی و بيانی موانع ارتباطی متندشواره فهم در متن،غيرقابل

خود اثر  کاربرد يا استعارات دشوار،ها و اشارات کمگروهی از شاعران با استفاده از واژه. (31

ر و نيازمند نی و همراه با تفکاشعار نيز طولايند درک اين اند. فرآرا پيچيده و ديرياب کرده

شايسته آن است که اين قبيل  اند وبهرهاما غالباً از ابهام و چندمعنايی بی ر است،تبيش ةمطالع

شباهت ا و لغز نيز بیگونه اشعار را که به معمهايی از ايننمونه آثار را غامض بشماريم نه مبهم.
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های برخی از در سروده ،منظری ديگراو، يا ازمکتبان و همديوان خاقانی توان در مینيستند 

 شاعران سبک هندی ديد.

و از اين بازی اابهام و پيچيدگی، تا جايی که ارتباط مخاطب را با اثر قطع نکند و موجب گريز 

شود. برای استمرار ارتباط مخاطب با متن، تمهيد دلنشين زبانی نگردد، واجد ارزش هنری تلقی می

م لذت ببرد و مؤلف ابهام اثر خود را پنهان دارد تا مخاطب عادی از ظاهر کلاشايسته آن است که 

 مخاطب خاص از کشف زوايای پنهان آن؛ ترفندی که حافظ در کاربست آن استاد است.

 پژوهشهای پرسش

 ؟توان بررسی کرددر چه سطوحی می های يک اثر ادبی راد دلالتـ تعد

 ؟انديم يا ضمنی اثر ادبی در ارتباطهای مستقد دلالتـ کدام صنايع بديعی با تعد

های چندگانه، از کدام شاعران متقدم پيروی دلالتن ت متضمحزين لاهيجی در سرايش ابيا ـ

 ؟استکرده 

 بيت است؟ شناسیها در شعر حزين آگاهانه و در خدمت نظام زيبايی ـچه ميزان از تعدد دلالت

 تحقیق ةپیشین

مستقيم، در تمام صورت غيرهای اثر ادبی، بهارزش ادبی تعدد دلالتوص ايهام، ابهام و در خص

و  متمرکز در اين حوزه  جديدا مطالعات ماست، ا ان آمدهميهای بلاغت و بديع سخن بهکتاب

 توان در آثار اين نويسندگان يافت:را می

و به تأويل  کندهای مبتنی بر اصالت ساختار آغاز می( از نشانه و نظريه1396احمدی )ـ 

صورت تن را بهمتوان گفت، او ساختار و تأويل رسد. میهای مدرن و پسامدرن میمتن و نظريه

 است. افزا تحليل کردهزمان و همهم

ای دريافت، هنظريه است از ادبی نگاشته ةدرآمدی که بر  نظريپيش ( در1368 ـايگلتون )

 کند.و مابعد ساختارگرايی بحث میساختارگرايی 

صورت پيوست تحت عنوان هايی که بهيادداشت مجموعة ( در1372خرمشاهی )ـ 

خصوص ن فارسی و بهاست ابهام و انواع آن را در زبا آمده سلوکسير بیدر  «های زبانکژتابی»

 است.   واکاويدهدر شعر حافظ و نيز محاورات روزمره 

، «از دو معنايی تا چندلايگی معنايی ارزش ادبی ابهام؛» ة( در مقال1388-1387ـ فتوحی )

 است.برشمرده  های ابهام هنری رااست و ويژگیحدود ابهام و تفاوت آن با تعقيد را بررسی کرده 
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، پس «چندگانه، ابهام و ايهام در زبان و ادبيات فارسی دلالت» ةمقال ( در1375داوری )ـ 

و انواع ايهام و کرده ين مفاهيم را واکاوی يک از اهر ،يف مفاهيم دلالت و ايهام و ابهامتعر از

 . است ابهام را برشمرده

کوشش منتقدان هند و ايران بارها نقد شده و موافقان و مخالفان او اشعار حزين بارها به

شاعری در هجوم کدکنی، در اند. شفيعیدقت واکاويدههای مختلف شعر حزين را بهجنبه
 ةزين، سليقو ضمن معرفی شعر ح اشعار حزين گرد آورده ةار، مباحثات منتقدان را دربمنتقدان

ين منتقدان ااست. مباحث  استدلال آنان را در دفاع يا رد شعر او نشان داده ةمنتقدان و شيو

دافعان و معموماً پيرامون تناسبات، دستور زبان، نظام معنايی و سرقت ادبی است. ازآنجاکه 

ا و ابهام در هر او در روزگار ما متعرض موضوع تعدد دلالتمنتقدان حزين و نيز پژوهندگان آثا

رسد. اين مقاله نظر میها در شعر حزين ضروری بهموردی تعدد دلالت ةاند، مطالعشعر او نشده

زين حهای چندگانه را در غزليات تلاشی جهت پاسخگويی به اين احساس نياز است و دلالت

ران متقدم بيت بررسی و در حد امکان با ابياتی از شاع در دو سطح واژگان و ساختار جمله يا

 ست.اه های ادبی پساساختارگرايی نوشته شدکند. مقاله با توجه به نظريهمقايسه می
 ها در سطح واژگان. تعدد دلالت1

مرکزی  ةتوان هستايهام را میشوند. از تعدد معانی يک واژه ناشی می برخی از صنايع بديعی،

، روزايننها منبعث از يک واژه است؛ اد معنا در آاز صنايع بديعی دانست که تعد ستهدآن

از صنايع واجد  اينجا، برخی در شمار آورد.های خاص ايهام بهتوان گونهمی قبيل صنايع رااين

 کنيم.های متنوع را بررسی میدلالت
 ادها ازطریق ایهام، ایهام تناسب و ایهام تض. تعدد دلالت1.  1

قيس رازی، شمسدر تعريف ايهام )توهيم، تخييل، اتسّاع و توريه( عموماً به معانی قريب و غريب )

اند، اما معياری برای ( اشاره کرده40تا: ( يا ظاهر و خفی کلام )تاج الحلاوی، بی263: 1314

 د که يکیاندو به دست نداده و آنها را به مقصود گوينده و درک شنونده منوط کردهتشخيص اين

 ناپذير و ديگری، برحسب فهم مخاطبان، متنوع است. استاد همايی فرآيند درک ايهام راتشخيص

(. 175: 1389)همايی،  «شنونده از معنی نزديک به معنی دور منتقل شود»اند که چنين دانسته

 .مخاطبان به يکسان صورت نگيرد ةترديدی نيست که ممکن است چنين انتقالی در ذهن هم

اژه از جانب ساختار دو معنی وپذيرش هر ه تمايز ايهام از ايهام تناسب و ايهام تضاد،وج

صرف تناسب است. يرش آن در ايهام تناسب و تضاد و عدم پذ زبان در ايهام،کلام و دستور 
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وجود اين  تواند صنعت ايهام تناسب بيافريند. بااجزای کلام نمی ديگريکی از معانی واژه با 

 زند و معنی ديگر راايست نظام معنايی بيت از پذيرش اين معنی متناسب سر باز ب تناسب،

اين مفهوم را چنين  همايی تأييد کند.کمتری با ساير اجزای کلام داردـ  که احتمالاً تناسبـ

ايهام تناسب آن است که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوينده است با » :است بيان کرده

 .(176 :1389 )همايی، «دباش ا در معنی ديگر تناسب داشتهام اشد،يکديگر متناسب نب

گر در در شعر سبک هندی، بسامد کاربرد ايهام نسبت به سبک عراقی بسيار کمتر است. ا

کند، خصوص حافظ، ايهام نقش اساسی ايفا میشعر سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی و به

ئب و ديگر شاعران سبک عار کليم، بيدل، صااش ةبودن نگاه، مشخصدرمقابل، تازگی و شخصی

گيرد و مزيتی نسبت هندی است. در شعر اين دوره، ايهام در رديف ساير صنايع ادبی قرار می

دهند و در ساختار خيالی اهميت میبه آنها ندارد. شاعران اين دوره بيشتر به تازگی نگاه و نازک

کنند. در اين ميان، حزين و ظام تناسبات میکلام نيز بيشترين تلاش خود را مصروف رعايت ن

را نيز  هاصائب تا حدودی استثنا هستند. آنان ضمن رعايت تناسبات ظاهری، معانی دوم واژه

 اند.نظير ايهام آفريدهمراعات  ةتلاقی دو شبک ةمناسب در نقط ةدر نظر دارند و با قراردادن واژ

ی هستند که هايعموماً همان واژه اند،رفته کارهايی که در شعر حزين با ايهام بهواژه

يافت که  میتوان در شعر حزين ايهاتر میکم اند.ها استفاده کردهان متقدم نيز از آنشاعر

نمايد، نشين و بديع نمیهای شعر حزين چندان دلايهام ،دليلهمينبه کشف شخص او باشد.

 تواند ايهام بيافريند.رای آن میت که با اجاس ای دست يافتهگويی شاعر به سازوکار يا قاعده

لفاظی بياورد برد و در کنار آن ابکار ا که دو معنی دارد در يک معنی بهای رست واژها کافی

د ولی در کنار ياورشور را در معنی اشتياق در بيت ب ،مثلاً غيرمراد متناسب باشند.که با معنی 

 ب يا متضاد باشد:شور متناس ةبرد که با مزبکار آن لفظی به
 سخن کيستشور تو حزين از لب شيرين

 
 مصر از نی اين خامه شکربار توان کرد 

 (381 :1378 ؛325: 1362)حزين،   

 است دهش گونه ايهام ساختهشور اين ةکم در هجده مورد ديگر با واژدر غزليات حزين دست

 439و  412و 384و  360و  478و 481و  316و  456و  258و  343و 349 :1362)حزين، 

هام استفاده ن واژه برای ساختن اي(. در اشعار پيشينيان نيز بارها از همي291و 231و  490و 

 بيت زير از .است ای حداقل در ده بيت شور را با ايهام آوردهاوحدی مراغه ،است؛ مثلاً شده

 آن جمله است:
 نکز هم بگشا و شوری در جهان اف رينلب شي  داری؟گونه عيشم تلخ میبه خاموشی چرا زين

 (625: 1340)اوحدی،                             



 189                                                           205-183ها در غزليات حزين لاهيجی، صصتعددّ دلالت

 
 

 است: آشنا ايهام آفريده ةواژ با با استفاده از همان سازوکار، ،حزيندر بيت زير نيز 
 تکلمّ شيوه شو حسرت ده اعجاز مسيحا را

 
 م آشنا شو موج کوثر را تماشا کنتبس 

 (502 :1378 ؛433 :1362 ،حزين)

که در شود می« شنا»موجب تداعی معنای متقدم آن يعنی  در کنار موج،« آشنا»گرفتن قرار

 اين بيت مراد نيست. 

است. اين نوع  کار رفتهران پيش از حزين با ايهام بهدر شعر شاع ،بيشوکم اين واژه نيز،

 توان ديد:ينی را ازجمله در ابيات زير میآفرابهام
 ند بهر تو روحدم مزن تا دم ز

 
 قآشنايان ره عشق در اين بحر عمي

 

 آشنا بگذار در کشتی نوح 
 (1369: 1384)مولانا،                 

 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
 (503: 1376حافظ، )                 

اد معنی نار متضا آن را در کام را اراده کرده،آشنا مفهوم شناکردن  ةاوحدی در بيت زير از واژ

 است: و ايهام تضاد آفريده مراد آوردهرغي
 از آب چشم مردم بيگانه گرد تو

 
 که برون شد به آشناستگرداب شد، چنان 

 (5: 1340)اوحدی،                             

 کاربردبرند و تناسبات معنی کمکار میتر بهواژه را در معنی متداول عموماً، در ايهام تناسب،

عنی متداول ماراده کرده و  رايج راآورند. اوحدی معنی کهن و غيردر حال فراموشی را میيا 

 است. صورت ايهام آورده و اين هنجارشکنی بر زيبايی ايهام او افزودهرا به

ا از ابتکار ارزش هنری چندانی برخوردار نيست؛ زير هايی در شعر حزين ازخلق چنين ايهام

يابد که در شعر هايی نمود مینمايد. خلاقيت شاعر در ايهامد و مصنوع میای ندارو تازگی بهره

ها و رخی واژههای حزين با استفاده از بشاعران پيش از او تکرار کمتری دارند. بکرترين ايهام

که در بيت زير است؛ چناناست که کمتر مسبوق به سابقه اصطلاحات قرآنی صورت پذيرفته 

 يهام تناسب دارد:ا ـاست ( در معنی کاروان آمده 19و  10يوسف )آيات  ةدر سورکه سياره ـ ةواژ
 سپر کاروان شوقارگان پیسي
 

 ره گم کنند اگر نخروشد درای من 

 (507: 1378 ؛440: 1362 )حزين،

 هايی چون شيرين،هزان تکرار آن در مقايسه با واژميايهام نيز کاملاً بديع نيست، اين  هرچند

ديوان که اين واژه در طوریآفريدن از آن دشوار؛ بههامهر و... بسيار اندک است و ايشور، م
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 ةعناصری از هر دو شبک است. خاقانی در يک قطعه، کار نرفتهحتی بدون ايهام نيز به حافظ

 است:   آوردهی مذکور را در يکديگر تنيده و آنها را استادانه به استخدام درمعناي
 هارم ز چاه دیچون يوسف سپهر چ

 يوسف عراق ةای ز کوکبسياره
 انشين و موکب سياره آشنتو چه...
 

 آمد به دلو در طلب تخت مشتری 
 ...پروریآمد که آمد آن فلک ملک

 يوسف ايدری  ةتو قحط بين و کوکب
 (1252: 1375/2)خاقانی،            

  است: کار بردهرا با فشردگی بيشتر در رباعی به ن ترکيبهمي او،
 دمان چو رفت سياره به راهی صبحد

 روز از دم گرگ تا برآمد ناگاه
 

 اشک ريخت صد دلو آن ماه ۀسيار 
 شد يوسف مشکين رسن سيمين چاه

 (1325: 1375/2)خاقانی،              

 (، با استفاده از419و 276و 368: 1362 )حزين، در بيت زير و سه بيت ديگر حزين،

است و  کرده بودن دل خود اشارهشرحههم به شرحه دل، ةپاره و سیپارهای دل سیترکيب

 تقدس آن:هم به 
 در انتظار وصال تو ساعتی صدبار

 
 پاره استخاره کنمبه مصحف دل سی 

 (458: 1378و 410: 1362)حزين، 

 ختناست، اما حزين در ساکار رفته خصوص مولانا، بسيار بهپاره، در شعر ديگران، بهسی ةواژ

 رسد:نظر میبهايهام از آن پيرو صائب 
 جمعيت خاطر تلاوت را ثمرنيست بی

 
 راو پاره دل در خواندن قرآن تشود سیمی 

 (1/16: 1364)صائب،                        

 ها ازطریق اتفاق. تعدد دلالت2.  1

تعريف آن  آورد. درحساب ن آن را نوعی ايهام بهتوااتفاق يکی از صنايع بديعی است که می

تقوی، ) «چنان است که اسم شاعر يا ممدوح به وجه لطيفی داخل در کلام شود»است: آمده 

جزای (. منظور از وجه لطيف اين است که تخلص شاعر يا نام ممدوح با ساير ا271: 1317

کرد. اين  نها استنباطها را نيز از آای موافقت کند که بتوان معنی اصلی اين واژهگونهکلام به

 (.32-28: 1371اند )راستگو، نيز ناميده« ایواژهنام»نوع از ايهام را ايهام 

 ةتمام اين موارد واژآيد. در چشم میشش مورد از اين صنعت به در مقطع غزليات حزين

است  کار رفتهاجزای کلام در معنی غمگين بهص شاعر است و هم در تناسب با حزين هم تخل

 (، مانند بيت زير:505و 464و 434و 537و  395 :1378 )حزين،
 آخر نه حزين توام ای دوست وفا کو

 
 ست که خاطر ز غمت شاد ندارما ديری 

 (455: 1378 ؛411 :1362 ن،ي)حز     
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يگر دارای صنعت ردی نيز ممکن است نام اشخاص ددر موا ص شاعر يا نام ممدوح،بر تخلعلاوه

ه اين صنعت الزاماً در است ک شرط نشده از اتفاقالبدايع ابدعر تعريف که دچنان فاق باشد؛ات

به دست  است که بر سبيل اتفاق اسمی فاق آنات» ص شاعر يا نام ممدوح واقع شود:تخل

: 1377العلمای گرگانی، )شمس «ادای مطلب وی مناسبت لطيفی دارد جهتمتکلم آيد که به

 است: کار بردهاسبات لطيف بهن را با منمجنو حزين نام در بيت زير،. (33
 کند مجنونز شوخی ليلی نازآفرين را می

 
 اگر طرز نگاهت چشم آهو را به خواب آيد 

 (301:1378؛ 308: 1362 )حزين،       

توان فاق میتاز روی ا است، کار رفتهرا، که در معنی عاشق و ديوانه به مجنون ،در بيت بالا

 ،است سابقه نبودهچنين کاربردی قبل از حزين نيز بید کرد. نيز قلمدا عامرنیب قيسلقب 

 است: کار بردهمجنون را به همين شيوه و با اتفاق به ةواژ که سعدی در بيت زيرچنان
 مجنون رخ ليلی چون قيس بنی عامر

 
 فرهاد لب شيرين چون خسرو پرويزم 

 (782: 1385)سعدی،                   

يل به که طبق آن ذهن شنونده مابيت بالا توازنی ايجاد کرده است  عاان دو مصريسعدی م

 .بر معنای ديگری دلالت ندارد اما اين اسم خاص شود،دريافت معنی دوم فرهاد می

پيروز است و  وشده اریمعنی يهم به منصور، دار، ةبر ايهام در واژ، علاوهدر بيت زير نيز

 منصور حلاّج:بنحسين فاق،هم، به ات
 را نشکنی تا بت هستی ظفری نيست تو

 
 گر برآيی به سر دار فنا منصوری 

 (540 :1378؛ 477: 1362)حزين،   

 ها ازطریق ایهام تبادر. تعدد دلالت3. 1

ن مشابه است، به آديگری را، که تقريباً در شکل و تلفظ با  ةای از بيت واژدر ايهام تبادر، واژه

اس، ايهام است: ايهام جنهای ديگری نيز اطلاق شده عت نامکند. به اين صنذهن متبادر می

( و ايهام 99: 1379خوانی )راستگو، ام چندگونهخوانی، ايهام چندخوانشی، ايهگونهجناس

جديد است، نگاه و  ةواژ ة(. ازآنجاکه ذهن مخاطب آفرينند134:1381خوانی )شميسا،گونهدو

ذهن  تبادر و پذيرش آن مؤثر است. ممکن است گيری ايهامذهنی هر مخاطب در شکل ةپيشين

که ديگران اين انتقال ذهنی ای ديگر منتقل شود، درحالیبيت به واژه ةمخاطبی خاص از يک واژ

 کنيم:را بعيد و تحميلی تلقی کنند. مواردی از ايهام تبادر را در غزليات حزين ذکر می
 حوصله بيش است حزين آرزوی تو از

 
 حديث صله/گله بگذاربا لعل لب يار  

 (406: 1378؛ 364: 1362)حزين، 
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نيز به ذهن  جای آر(به )ادا کن، ولی بگزار خوانده شود، )رها کن( طبق رديف شعر، بايد بگذار

 شود.متبادر می
 صفت ز داغ ظهور تو سوختيم/سوختمموسی

 
 نزديکی و زآتش دور تو سوختيم/سوختم 

 (448: 1378 ؛429: 1362)حزين،       

مخاطب  طور را در ذهن ةممکن است واژ در کنار موسی، ظهور و آتش، دور، ةگرفتن واژقرار

 تداعی کند.
 باده شهر هستی امن و امان نداردبی
 

 جام دارالسّلام گردان ةبغداد خطّ 
 (504: 1378؛ 437: 1362 ،حزين)

در معنای پياله آمده و نام يکی  . جاماندکار رفتهبغداد و جام با ايهام تناسب به ةدر بيت بالا، دو واژ

خت( تناسب از شهرهای خراسان نيز جام است که در اين بيت با بغداد، خطهّ و دارالسلام )پايت

جام  ةگانتبغداد که شهری است با لقب دارالسلام، خط دوم از خطوط هف ةدارد. همچنين، از واژ

 سازد.ادر میطه است که خط را به ذهن متبخ ةشود، اما ايهام تبادر بيت در واژنيز دريافت می
 بيا صوفی ببين رقص گل و وجد درختان را

 
 سالوس زاهد فصل باغ آمد ةبرآ از خرق 

 (385: 1378؛ 336: 1362 )حزين،   

تبادر م( نيز به ذهن )عصيان و سرکشی ا بغیام در بيت بالا، باغ در معنی بوستان آمده،

 /نحل؛ 145 /انعام؛ 173 /در قرآن آمده است )بقره باغ ةواژ که خودبا توجه به اين شود.می

 ةواژحساب آورد، اما ازآنجاکه در بيت را ايهام تناسب به شايد بتوان در بيت بالا آن ،(115

 آن را ايهام تبادر محسوب کرديم.  ديگری که با اين معنی متناسب باشد نيست،
 سطح جمله و بیت ها در. تعدد دلالت2

ص از بيت دارای دو يا چند ای مشخواژه اين بررسی کرديم، صنايعی که پيش از در تمام

شد حد يا دو معنی مشابه استنباط میاما عموماً از بيت معنايی وا، معنی حقيقی يا کنايی بود

با  سی اشعار حزين،ردر بر ،حال آنکه خاص با يکديگر تفاوت داشتند. ةکه تنها در همان واژ

های اوت واژهها دو معنی ندارند يا معانی متفگان آنيک از واژشويم که هيچه میابياتی نيز مواج

ا تواند بر دو يا چند معنی مجزمیکل بيت حال، بيت در آن بافت مشخص فعال نيستند؛ بااين

های بلاغت به ند که در کتابگاه متضاد يکديگراين دو دلالت متفاوت  دلالت کند.

)همايی،  و توجيه (53تا: بی تاج الحلاوی،؛ 656: 1339ن )وطواط، الضدين يا ذووجهيمحتمل

ها، و گاه اين دلالت است های مشابهی برای آنها ذکر شدهشهرت يافته و مثال (205: 1389

ان های بلاغی سخنی به ميگونه ابهام در کتابکه متلائم و موازی يکديگرند. از اين نه متضاد،

ن اين نوع دلالت است، تحت تضممشاهی ابيات و سخنانی را که مين خربهاءالد است. نيامده
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 است ذکر کردههايی عنوان سخنان يا ابيات کژتاب يا دارای کژتابی بررسی و نمونه

حال، به درعين م.ناميين مقاله اين ويژگی را ابهام میدر ا. (455-547: 1376)خرمشاهی، 

دلالتی ديگر  اصطلاح ابهام، از يفی ديگردر تعر ،ت اذعان داريم که ممکن استاين واقعي

، «و ايهام در زبان و ادبيات فارسیها، ابهام د دلالتتعد» ةکه داوری در مقالمستفاد شود؛ چنان

نبودن ها که شمول جمله بر چند دلالت است، ابهام را در مفهوم مشخصد دلالتدرمقابل تعد

ما ابهام را در معنی شمول بيت بر . (49 ،1375)داوری،  است کار بردهدلالت دقيق جمله به

در سه گروه ابهام  اين نوع ابهام را در غزليات حزينگيريم و  چند دلالت صريح يا ضمنی می

 کنيم.بندی میزبانی، منطقی و لحنی طبقه
 ها . ابهام زبانی عامل تعدد دلالت1. 2

 د،عهده دارقشی اصلی برن نزبا خصوص دستورزبان و به در آفرينش اين نوع از ابهام،

ها با يکديگر  توان ترکيب واژهها کاملاً مشخص نيست و میروابط دستوری واژهمعنی که بدين

زيرا مترجم  رود؛اين نوع ابهام معمولاً در ترجمه از بين می های مختلف توجيه کرد.صورترا به

 رجمه کند.ترا به چند صورت  ناگزير است يکی از روابط نحوی را بپذيرد و ترجمه کند يا بيت

 کنيم:در ادامه به انواع اين ابهام اشاره می
 . قابلیت پذیرش چند نقش دستوری 1. 1 .2

های و بسياری از نقش شودجا میراحتی جابهارکان جمله به که در زبان فارسی،ازآنجا

توان یگاه م های مشترکی برای چند نقش وجود دارد،ای ندارد و نيز نشانهدستوری نشانه

وتی بر مدلول متفار نقش پذيرش ه ،اين صورت دررای يک واژه چند نقش در نظر گرفت. ب

 دلالت خواهد کرد.
 الیه، فاعل( و مفعول )مسند های نهاد. الف. جایگزینی نقش1. 1. 1. 2

ن آ زير از بيت جا کرد.وان نهاد و مفعول را جابهتکم در هفده بيت از ابيات حزين میدست

 جمله است:
 خيزتدر دور نگاه فتنه

 

 آشوب کند جهان فراموش 

 (419: 1378 ؛379: 1362)حزين،  

 توان گفت آشوبکند، اما میاست که جهان آشوب را فراموش می ظاهراً منظور شاعر آن

هرچند در اشعاری از اين  د يکديگرند.کند که در نهايت هر دو معنی مؤيجهان را فراموش می
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برای تأويل و استنباط راه را مفعول  ةعدم ذکر نشان توان به مقصود شاعر پی برد،یدست م

 گذارد.میمتفاوت باز
 ز( یم فعل ناقص یا تمی)متم های قید و مسندجایگزینی نقش .2. 1. 1. 2

 طلبدچاک میزلال خضر تو را سينه
 طلبدجويد/میعنان گسسته تو را بحر جود می

 

 نبال کاروان چونیگداخته دنفس 
 ای ماهی تپان چونیبه ريگ باديه

 (548 :1378 ؛483: 1362 ،)حزين

نقش دستوری قيد(  توان صفت زلال خضر دانست )درچاک را هم میدر بيت نخست، سينه

يز اقص يا تميم فعل ن)در نقش مسند که متم ستا و هم صفت تو که زلال خضر در طلب آن

 د.ن وضع را دارگسسته هميبيت دوم نيز عنان . در(است شده دهنيز نامي
 های نهاد)مسندٌالیه، فاعل( و مسندجایگزینی نقش .3. 1. 1. 2

نهاد و مسند  ه،ان دو واژه يا گرودهد که از ميمعنايی اجازه می گاه نظام در جملات اسنادی،

: 1362، حزين) ان يافتتواين نوع را می در شعر حزين موارد بسياری از دلخواه برگزينيم.را به

 مثال: (. برای486و349،351،396،381،384،384،388،450،420،482
 آغوش دايه بود مرا کام اژدها

 
 در حيرتم ز خيرگی خوی خويشتن 

 (501: 1378؛ 431: 1362، حزين) 

در معنی  عکس،خواه بر خواه آغوش دايه را نهاد و کام اژدها را مسند بگيريم، ،اين بيت در

 اند.مع برقرار خواهد نخواهد داد و ارتباط منطقی دو مصراتغييری رخ  دوم هيچمصراع 
 ب تغییر جزء غیر تصریفی افعال مرک .2. 1. 2

ين اگاهی در شعر  است. در زبان فارسی، ساختن فعل مرکب از برخی مصادر بسيار رايج

 .آفرينديگر میدمعنايی عل گيرند که ترکيب هريک از آنها با فواژه قرار میمصادر در کنار چند 

 مله:ازج (.205،460،456: 1362 ،حزين) در شعر حزين مواردی از اين نوع ابهام ديده شد
 آغوش کند خواببا دولت بيدار هم

 
 که بر آن صبح بناگوش فتاده چشمی 

 (528: 1378 ؛457: 1362 ،حزين)

رد که ی را افاده خواهد کع نخست اين معنامصر ،کردن باشداگر فعل جمله از مصدر خواب

 رسد.یخوابد؛ يعنی به خوشبختی و آرامش مگيرد و میشخص دولت بيدار را در آغوش می

ع نخست اصرمکردن باشد و خواب مفعول آن، معنی آغوشدر صورتی که فعل از مصدر هماما 

بهام ا رایکند که خود داآغوش میچنين خواهد بود که شخص خواب را با دولت بيدار هم

 شود.رود و بدبخت میشود يا بختش به خواب میخواب میا بیبخت اممنطقی است: خوش
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 بودن مرز جمله صنامشخ .3. 1. 2

شود و اگر پس از شکر تمام میپايه  ةجمل ،را واو عطف بخوانيم «و»در بيت زير، اگر حرف 

م ود که پس از سجده تماساده خواهد ب ةجملنخست يک  ةجمل ،آن را حرف ربط بخوانيم

 آيد:مرکب می ةشود و در ادامه يک جملمی
 زلف تو بود به سجده و شکر

 
 کآشفته چو روزگار من نيست 

 (289: 1362)حزين،          

 و عطف(.تو، که در سجده و مشغول شکرگويی است، به آشفتگی روزگار من نيست )وا ة ـزلف آويخت

 (.و خدا را شکر که مثل روزگار من آشفته نيست )واو ربطتو در سجده است  ةـ زلف آويخت

 وجود ندارد: حذف و ترکيب اضافی شده است و در نتيجه چنين ابهامی« واو»در چاپ صاحبکار 
 شکر ۀزلف تو بود به سجد

 
 کآشفته چو روزگار من نيست 

 (293 :1378)حزين،          

 بودن مقول قول صنامشخ. 4. 1. 2

 توان قيد يا مقول قول نسيم حساب کرد: آشفته را می در بيت زير،
 چين را ةگويد سراغ نافنسيم آشفته می

 
 پرسیعنبرفشان خود نمی ۀچرا از طرّ 

 (551: 1378؛ 479: 1362)حزين، 

ظ از حاف چين را. پيش از حزين، ةتوان سخن نسيم را آشفته دانست و هم حال نافهم می

 است: آفريده ابهام «گفتآشفته»ترکيب 
 نشان يار سفرکرده از که پرسم باز/راست

 
 که هرچه گفت بريد صبا پريشان گفت 

 (123 :1376و 65: 1319)حافظ،     

فظ ی از حاايهام دانسته و برای تأييد آن بيت ديگراهی، وجود دو معنا را در بيت فوق خرمش

 .(1358: 1372)خرمشاهی، است  شاهد آوردهو يک بيت از کمال خجندی 

ت يا سخن شاعر اس ةادام« که»پس از حرف ربط  ةجمل در بيت زير نيز معلوم نيست   

 مقول قول از معشوق:
 برديم نقد حسرت و داديم دل به تو

 
 خاطر گران مدار که ارزان فروختيم 

 (485: 1378؛ 420: 1362)حزين، 

ول فرضی هم قو ن فروخته توان قول شاعر دانست که دل را ارزارا هم می« ارزان فروختيم»

ا يرا( م)=ز خاطر گران مدار که در شق اول دو معنی محتمل است: معشوق که حسرت را.

 که مبادا دل را ارزان فروخته باشيم خاطر گران مدار.ارزان فروختيم، يا از اين



 89، شمارة 28، سال گاه خوارزمیمجلة زبان و ادبيات فارسی دانش                                    196

 بودن جملهابهام در معترضه .5. 1. 2

آورد تا موضوع ناخوشايندی را که از آن یصورت معترضه در کلام خود مای را بهگاه شاعر جمله

 صنعت احتراس ناميده البدايعابدعفع کند. اين عمل در دطريق دعا، از مخاطب گويد، بهسخن می

عتراضی کند، يا تفرس ملال متکلم در ايراد معنی مقصود توهم ا»است: گونه تعريف شده و اين

العلمای )شمس «اين مخاطره خلاصی يابد مستمع از کلام خود نمايد؛ پس به لفظی موجز از

تشخيص توان معترضه با اجزای کلام نيز متناسب باشد، نمی ة(. اگر اين جمل36: 1377گرگانی،  

 دعايی معترضه؛ مانند اين بيت حزين: ةداد که جزئی از سخن اصلی است يا جمل
 ست پنداریا مرا دور از تو گل در پيرهن خار

 
 ست پنداریا ند زناّرم پيوتوارگ جان بی 

 (541: 1378 ؛491: 1362ن، حزي)   

توان بيت می حساب بياوريم يا نه،را معترضه و گل را صفت تو به« دور از تو»بسته به اينکه 

 معنی کرد: شکلرا به چهار 

 در فراق تو، گل در پيراهن من مثل خار است.ـ 

 ست.من ا ل هستی، گويی خاری در پيراهندر فراق تو که مثل گـ 

 دور از جان تو، گل در پيراهن من مثل خار است. ـ 

 ست.ل هستی، گويی خاری در پيراهن من ادور از جان تو که مثل گـ 

دور » خواجو و حافظ بارها همين عبارت سعدی، رخسرو دهلوی،خاقانی، امي در شعر انوری،

: 1362 ن،حزي) رد ديگرکم، سه مودر شعر حزين نيز، دست است، آمدهصورت مبهم به« از...

 از اين نوع ابهام وجود دارد. (486و441،463

 ص. شرط و جواب شرط نامشخ6. 1. 2

ان گفت کدام جمله شرط تودر اين موارد دقيقاً نمی آيد.بين دو گزاره می« اگر» ةگاهی واژ

 يک جواب شرط:است و کدام
 با زلف شانه را نکنی آشنا اگر

 
 يقرار خويشکشم ز دل بدانی چه می 

 (419: 1378 ؛379: 1362)حزين، 

 .فهمیشود و حالم را میقرار میمثل دلم بی اگر زلف را شانه نکنی،ـ 

 کنی.قرارم را بدانی ديگر زلفت را شانه نمیاگر حال دل بیـ 
 حروف با معانی مختلف. 7. 1. 2

گاه توان نشان داد. معنی جمله میدر  ها راتأثير آن اام توان معنی کرد،راحتی نمیهحروف را ب

مختلفی از آن قابل استنباط  برد که معانیکار میعر يک حرف را طوری در بيت خود بهشا



 197                                                           205-183ها در غزليات حزين لاهيجی، صصتعددّ دلالت

 
 

آن را در مبحث  ،تواند معنی کل بيت را دگرگون کندمیباشد. ازآنجاکه تغيير معنی حروف 

 است: ار بردهکرا در دو معنی به «از»حرف حزين  در ابيات زير، ابهام آورديم.
 ستخبر از مستی چشمیخون در رگ ما بی

 
 آگه ز رگ نشتر فولاد نگرديم 

 (442: 1378 ؛396: 1362، )حزين

 خبر است.خون ما از مستی چشم بی خبری از:بیـ 

ع بعد اين معنی را ا)مصرخبر است ه مستی چشم و از غير آن بیخاطر: خون متوجـ به

 .(کندتأييد می

 توان خواند: ی میرا در دو معن «که»ز اشاره شد، در بيت زير، حرف ربط تر نيشکه پيچنان
 برديم نقد حسرت و داديم دل به تو

 
 خاطر گران مدار که ارزان فروختيم 

 (485: 1378 ؛420: 1362)حزين، 

 ها. ابهام منطقی عامل تعدد دلالت2. 2

خصوص کنيم که مسائل زبانی بهق میها اطلادسته از ابهامام منطقی را به آناصطلاح ابه

يی يا گوشی ندارد، بلکه ابهام بيت يا متن ناشی از کلیها نقدستور زبان در آفرينش آن

 فتارهنجار گند بيت زير که در مان است؛های متفاوت بازگذاشتن تعمدی راه برای تأويل

 است: مثال برای اين صنعت ذکر شدهشاهد
 ت پستهاشان بلند و همخانه

 
 يارب اين هردو را برابر کن 

 (238 :1317)تقوی،       

عدم صراحت  گويی وهای بيت ندارد، بلکه تعمد شاعر در کلیيا واژه ابهام بيت ربطی به زبان

 ناپذيرخدشهخص و های بيت کاملاً مشبط نحوی واژهسخن، رواديگر. بهاستابهام  ةآفريننداو 

جمه شود های ديگر نيز تردوم مبهم است و اگر به زبانع اولی استدعای شاعر در مصر ،است

 شود:یمن نوع از ابهام ديده نيز همي یبيت متنبدر اين  همچنان مبهم باقی خواهد ماند.
 فياليتَ ما بينی و بينَ احبّتی

 
 من البُعدِ ما بينی و بينَ المصائبِ 

 (225: م1983ق./. ه1403 ی،)متنب

 استفاده يوندپ ةاز واژ ،عدجای بُزيرا به است؛ ی سعدی از بين رفتهزيبا اقتباساين ابهام در 

 است: کرده
 دلبرم استی و ان منای کاشکی مي

 
 است چنين که ميان من و غماين پيوندی 

 (566 :1385سعدی، )                      
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بيت سعدی  اام شدن ياران دلالت دارد،بيت متنبی بر هردو تمنای دورشدن مصائب و نزديک

 تنها بر معنای اخير. 

 بندی کرد:توان در چند دسته طبقههای منطقی را میابهام
 ر . ابهام در مرجع ضمی1. 2. 2

م ز فحوای کلار در سخن معمولاً با اين فرض گوينده همراه است که مخاطب اآوردن ضمي

گاه شاعر،  حال،ااينهد و نيازی به تصريح گوينده نيست. بر را تشخيص دتواند مرجع ضميمی

ع آن دشوار يين دقيق مرجآورد که تعری را در شعر خود میضمي هی،توجتعمداً يا در اثر بی

است تا مقصود  کار بردهاير را بدون ذکر مرجع بهدر بيت زير، ضم ين شيرازی،الداست. قطب

 خود را پنهان سازد: 
 بعدَ النّبی 'خير الوری

 
 ن بنِتُه فی بيَتهِمَ 

 (348: 1392 املی،)ع

دلالت  )ع(دو بر علیاگر ضمير متصل به بنت را به نبی بازگردانيم، ضمير دوم و خيرالوری هر

ر خواهد صل به بنت را به نبی بازگردانيم منظور بيت ابوبکاما اگر ضمير مت خواهد داشت،

 ص نيست:در شعر حزين نيز گاه مرجع ضمير دقيقاً مشخ 1بود.
 نیمضمو تر از وی حسن،سخن رنگينندارد بی  ل جانان زير لب پنهانست دارد لعا خط سبزی

 (535: 1378 ؛472: 1362، )حزين             
شدن لعل جانان زير خط لب يا پنهان لعل جانان، خط سبز، ممکن است« وی»مرجع ضمير 

 .(نيز ايهام لطيفی دارد« سخنبی»بيت در اين سبز باشد )

ماندن مرجع معطل ث تمايزی وجود ندارد،فارسی بين مذکر و مؤن ه در ضماير زبانکازآنجا

 در ترجمه،هام اين اب تر است.رايج برند،هايی که از اين تمايز بهره مینسبت زبانبه ر،ضمي

، اين ابهام معمولاً يا از بين برود.ممکن است باقی بماند  مترجم، ةبسته به زبان مقصد و سليق

ت ا در صورام ند،سخن آشکارتر ةزيرا گوينده و شنوند ؛دهدشخص رخ میدر ضماير سوم

 د:کلام نيز باش ةه گوينده يا شنوندوجمت ممکن است ضمير استفاده از ضماير مشترک،
 دارد حزين مسکين چشم عنايت از تو

 
 م امروز شرمساراتنها ز دوستان نی

 

 از خويش وارهانش يا مطلق الاسارا 
 (174: 1378؛ 204: 1362)حزين، 

 دارد فلک مرا خجل از روی خويشتن

 (501: 1378؛ 431: 1362 حزين،) 

های اين ضماير لها، معادزيرا در بيشتر زبان ؛روداين ابهام نيز معمولاً در ترجمه از بين می

 اده شود،خودت و... استف در فارسی هم اگر از ضماير خودم،اند. متفاوتمختلف برای اشخاص 

 شود.مین ايجاداين ابهام 
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 تشبیه در جملات منفی  .2. 2. 2

 به،هيک از مشبه و مشبآيد که هيچوجود میاين ابهام به ای منفی تشبيه بيايد،اگر در جمله

ند مان است؛به از آن صفت مبررغم مشبهنيست يا مشبه علی شبه()وجه واجد يک صفت خاص

 اين بيت حافظ:
 ز من چو باد صبا بوی خود دريغ مدار

 
 سر نرودچرا که بی سر زلف توام به 

 (217 :1376حافظ، )                

 عناست:مصراع اول محتمل و موهم سه م است: گونه بررسی کردهاهی ابهام آن را اينخرمش

 از من بوی. 2دارد.که باد صبا هم بوی خود دريغ نمیچنان از من بوی خود را دريغ مدار؛. 1

باد صبا  برعکس. 3 داری.خود را از باد صبا هم دريغ نمی بوی کهچنان خود را دريغ مدار؛

: 1376 )خرمشاهی،تو بوی خود را از من دريغ مدار  دارد،ريغ میکه بوی خود را از من د

صبا که بوی تو را از عکس باد هم بر اين معانی افزود: به ارمیتوان معنی چهمی. (477-478

 د را از من دريغ مدار.تو بوی خو دارد،من دريغ می

نظر م يافت. بههای فراوانی از اين نوع ابهاتوان نمونهدر شعر بيشتر شاعران سبک هندی می

فرينش هنری. در آيد تا تعمد آنها در آرسد اين ابهام بيشتر در اثر تسامح شاعران پديد میمی

توان فهميد که مقصود شاعر می شود. در بيت زيروفور يافت میشعر حزين نيز اين نوع ابهام به

 کند:شبه است، اما ساختار کلام تمايز آنها را هم تأييد میبه در وجهاتحاد مشبه و مشبه
 حفلخواه کسی چون شمع در مباشم زياننمی

 

 اگر باشم زيان خويش و سود ديگران باشم 
 (475: 1378؛ 403: 1362)حزين،         

 نظر شاعر است:به مورده و مشبهدر بيت زير نيز تباين مشب
 نگهت جانتسليم نماييم در اول

 
 صفت گرد تو بسيار نگرديمپروانه 

 (442: 1378 ؛396: 1362)حزين،  

شمع بسيار  مانند پروانه نيستيم که گرده پروانه است: شاعر در پی اثبات برتری خود نسبت ب

ه زود جان را ما هم مانند پروانل است: الف نيز از بيت قابل استحصاا معنای متخام گردد،می

 گرديم.کنيم و گرد تو زياد نمیفدا می

بودن فعل جمله نيست، بلکه معنای منفیالزاماً به بودن جمله در اين نوع از ابهام،منفی

 ت:اس مانند بيت زير که با مبادا منفی شده کند؛بودن مفهوم جمله کفايت میمنفی
 سنجيدن اثر داردنوای عشق را در پرده 

 
 چاک برداریمبادا چون جرس دست از دل صد 

 (543: 1378 ؛496: 1362)حزين،              



 89، شمارة 28، سال گاه خوارزمیمجلة زبان و ادبيات فارسی دانش                                    200

 شود.حفظ می داً رفع ابهام نکند،شرطی که مترجم تعمم در ترجمه، بهاين نوع از ابها

ی بافقی حشو در بيت زير،توان در زبان فارسی نيز همين مفاهيم را بدون ابهام بيان کرد. می

 است که اين ابهام پديد نيايد: دهای مهيا کرگونهساختار نحوی بيت را به
 دل نيست کبوتر که چو برخاست نشيند

 

 که پريديم پريديم بامی ةاز گوش 
 (125: 1392)وحشی بافقی،      

 شد.سخنش مبهم می نشيند،نمی دل مثل کبوتر وقتی برخاست،گفت اگر می
 در ارکان تشبیه  ابهام. 3. 2. 2

به هه و مشبتواند مشبکه مخاطب دقيقاً نمی کندا میی مهياگونهگاه، شاعر شرايط تشبيه را به

يا ساقی  معلوم نيست که شاعر تشابه خود و سبو را آرزو کرده ،در بيت زير را تشخيص دهد.

 و سبو را:
 ساقی از دست کريم تو چه کم خواهد شد

 
 من اگر باده کنی چون سبو خود به گلوی 

 (565: 1378 ؛488: 1362، )حزين      

ريختی )شاعر مشبه ن هم میمريزی در گلوی که خودت باده در سبو میکاش چنان

ريختی )معشوق ، تو هم باده در گلويم میريزدکه سبو باده در گلوی من میاست( يا چنان

ث ما ولی بح ،ريزدگلوی شاعر نمیدرست است که سبو باده را مستقيماً در . (مشبه است

 ست نه منظور شاعر.ا امکان فهم معانی

 تر است:گويی شاعر، ارکان تشبيه پيچيدهشدن دو تشبيه و خلاصهسبب ترکيبدر بيت زير، به
 ربوده چون بوی گل عنان را شوقم ز کف

 
 زش غريبی دل با صبا گرفتهآمي 

 (526: 1378؛ 456: 1362 )حزين،

 به(گل مشبهویب ه،بوی گل را هم ربوده )عنان مشب کهگونهنم را ربوده همان. شوق عنا1

بوی  ه،ربايد شوق هم عنانم را ربوده )شوق مشبگونه که بوی گل عنانم را می. همان2

 به(گل مشبه

عنان مرا ربوده )شوق و عنان  ربايد، شوق همکه بوی گل عنان صبا را میگونه . همان3

 به(و بادصبا مشبه گلبوی ه،مشب

دو  و ربطاما با توجه به مصراع دوم  مستقلاً واجد دو معنی نخست است، مصراع اول

براين، اعر را؛ بناربايد و شوق عنان شصبا بوی گل را میمعنی سوم منطقی است:  ع،امصر

 .(اندتاب شدهو بی )عنان هر دو از کف رفتهشاعر با صبا آميخته است 
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 گویی و ایجازی. کل4. 2. 2

باشد فاقد  ايجاز معمولاً با ابهام همراه است. ايجاز زمانی که مخل درک معنای متن يا شعر

، مفعولِ ت زيرمعانی بيشتر باشد ادبی و زيباست. در بي ةا اگر آفريننداست، ام ارزش هنری

 ن نيست:کش معيصفت فاعلی دامن
 ست کريما کش و گلشن خوش و ساقیبر دامنا

 
 ام چه خواهد بودنر غم ايخارخا 

 (496: 1378 ؛433 :1362)حزين، 

کش چه عول دامنکه مفبسته به اين ت کنيم،آيد که دقچشم میمانی بيشتر بهزيبايی بيت ز

آيد(، يا دامن ا ناز میکشد )بابر دامن خود را میآيد. کنايی متفاوتی پديد می ةجمل باشد،

  .(کندنوشی دعوت میاو را به بادهشد و با التماس کسمت خود میشاعر را )او را به

 دو ابهام نيز وجود دارد:در بيت زير در کنار ايهام 
 کردیفرهاد می ةافسانه ام کمگر من مرده  ز رشک امشب نمک در ديده سودی خواب شيرين را

 (559: 1378 ؛475: 1362، حزين)       
مگر من اع دوم نيز دو دلالت دارد: مصر اند.صشونده نامشخبرنده و مورد رشک واقعرشک

هاد را بگويی فر ةام که افسانيا مگر من مرده ،()من بايد بگويم ام که تو افسانه بگويیمرده

 .(مرا بگو ة)افسان

 ها. ابهام در لحن شاعر عامل تعدد دلالت3. 2

عر ما لحن شاا ممکن است از نظام دستوری و معنايی شعر تنها يک مفهوم استنباط شود،

داند يا اين ولتمند میددر بيت زير معلوم نيست که شاعر حقيقتاً خود را پذير باشد. تأويل

 راند:مفهوم را با کنايه بيان کرده و در واقع از بدبختی خود سخن می
 ستا ست که دردت نصيب جان منا چه دولتی

 
 ستا را طعمه استخوان منو همای تير ت 

 (246: 1378 ؛288: 1362 )حزين،  

 گیرینتیجه. 3

است که پيش از او شاعران  هايی بهره گرفتهعموماً از واژه حزين در آفرينش ايهام و انواع آن،

 ين برای مخاطب آشنا با شعر فارسیهای حزاين ايهاماند. مشابهی از آنها کرده ةاستفادديگر 

اند و کار گرفتهها را بهفيت اين واژهزيرا متقدمان حداکثر ظر نمايد؛چندان بديع و تازه نمی

ها، تنها تکرار تجربيات گذشتگان سازی حزين و ديگر شاعران سبک هندی از اين واژهايهام

هايی تمرکز شود که ر واژهبايد بشناسی ايهام در شعر حزين شود. در زيبايیشمرده می
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متر کباغ که در شعر فارسی  ةاژمانند و گفتن واداشته است،بار حزين آنها را به سخننخستين

 ست.ا کار رفتهدر معنی اسم فاعل از بغی به

از  ت شاعرغفل های موجود در شعر حزين عمدتاً دستور زبانی و ناشی از ايجاز مخل،ابهام

 کهنيست. با آن نيز در اشعار او کم ا ابهام هنری های غيرمراد و گاه ضعف تأليف است، امدلالت

سبک در احبتوان او را شاعری صنمی شود،وفور يافت میبه ديوان حزينر ايهام و ابهام د

و ديگران  حافظ صائب دی از خواجو،قلمداد کرد، بلکه بايد او را مقلآفرينش ايهام و ابهام 

ابهام  ةمقايس شود.گاه نوآوری و خلاقيت نيز در ايهام و ابهام او ديده میحساب آورد که گهبه

 رسد.لازم و مفيد به نظر می اعران همعصرش در مطالعات بعدیش شعر حزين با

 نوشتپی

من کان »اد جوزی پرسيدند که ابوبکر افضل است يا علی؟ پاسخ ددر حضور جماعتی از شيعه و سنی از ابن. 1

يش  ر سراين شيرازی دالد(، ظاهراً قطب38: 5. ق/ه1392 )خوانساری، «من کان بنته فی بيته»يا  «بنته تحته

 است.  کرده جوزی استفادهشعر خود از اين سخن ابن

 منابع

 .مرکز :تهران. چاپ سوم. ساختار و تأويل متن( 1396احمدی، بابک )

 کبير. : اميرسعيد نفيسی. تهران ةبا تصحيح و مقابل. ديوان اوحدی مراغی (1340ين )اوحدالد اوحدی،

 مرکز. :نتهرا .مخبرعباس  ةترجم .یادب ةدرآمدی بر نظريپيش (1368) یتر تون،لايگ

 . ترجمة بابک احمدی. تهران: تندر.ای به رهايینشانه( 1366بنيامين، والتر )

صحيح و حواشی سيدمحمدکاظم امام. تهران: ت. به دقائق الشعّر تا(محمد )بیبنالحلاوی، علیتاج

 دانشگاه تهران.

 مجلس.. تهران: هنجار گفتار (1317تقوی، نصرالـله )

 ران: شرکت طبع کتاب.محمد معين. ته ة. با مقدمديوان حافظ( 1319الدين محمد )افظ، خواجه شمسح

 نوبهار.شيد عيوضی. تهران: ر. تدوين و تصحيح ديوان حافظ( 1376الدين محمد )فظ، خواجه شمسحا

 ان:تهر تصحيح و تعليقات معصومه سالک. مه،. با مقدالمعاصرينةتذکر( 1375حزين، محمدعلی )

 راث مکتوب.مي

 ه.ساي تهران: ـه صاحبکار.الليح ذبيحتصح. بهديوان حزين لاهيجی( 1378حزين، محمدعلی )

ن: تهرا بيژن ترقی. ةممقد با تصحيح مقابله و. ديوان حزين لاهيجی (1362حزين، محمدعلی )

 ام.فروشی خيکتاب

 رکز.م الدين کزازی. تهران:يرجلالم ةويراست. ديوان خاقانی( 1375الدين بديل )ی شروانی، افضلخاقان

 سروش. و فرهنگی/ تهران: علمی . چاپ پنجم.نامهحافظ (1372شاهی، بهاءالدين )خرم

 ناهيد. تهران: . چاپ سوم.سلوکسير بی( 1376شاهی، بهاءالدين )خرم
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. اتفی احوال العلماء و السّاد تروضات الجنا .ق.(ه 1392العابدين )محمدباقربن زين خوانساری،

 (.دهقانی )اسماعيليان: قم. ماعيليانله اسـالتحقيق اسد

.  رهنگستانف ةنام. «دلالت چندگانه، ابهام و ايهام در زبان و ادبيات فارسی»( 1375داوری، نگار )

 .54-34: 8شمارة 

 .34-28: 32ة شمار. ادبستان . «ایواژهايهام نام»( 1371راستگو، سيدمحمد )

 سروش.. تهران: ايهام در شعر فارسی (1379راستگو، سيدمحمد )

 هرمس. تهران: وغی.تصحيح محمدعلی فر. بهيات سعدیکل (1385) ينالدمصلح سعدی،

 نو.تهران: طرح .ادبی معاصر ةراهنمای نظري (1372) رامان سلدن،

 .توس . مشهد:های اوزندگی و زيباترين غزل ،حزين لاهيجی (1342نی، محمدرضا )کدکشفيعی

 آگه.  . چاپ سوم. تهران:شاعری در هجوم منتقدان( 1390نی، محمدرضا )ککدشفيعی

 ةماهتمام حسين جعفری و مقد. بهالبدايعابدع( 1377لمای گرگانی، حاج محمدحسين )العشمس

 احرار. . تبريز: جليل تجليل

 تصحيح محمدبن عبدالوهاب. بهالمعجم فی معايير اشعار العجم (1314قيس رازی، محمد )شمس

 مجلس. ةمطبعقزوينی. تهران: 

 فردوس.. تهران: نگاهی تازه به بديع (1381شميسا، سيروس )

 و فرهنگی. علمی . تهران:د قهرمانکوشش محم( به1364صائب، ميرزا محمدعلی )

 سبز. ةآدين :تهران .محمد قسيم مردوخی ةترجم. کشکول شيخ بهايی( 1392عاملی، بهاءالدين محمد )

. شمارة اه خوارزمیدانشگ مجلة زبان و ادبيات فارسی. «ارزش ادبی ابهام »( 1387-8فتوحی، محمود )

62 :17-36. 

 و النشّر.  عةطباالبيروت للدار :بيروت ،ديوان المتنبیّ م.(1983.ق./ ه 1403ابوالطيب احمد ) ی،متنب

قدمعلی  ةممقد لسون. باو اهتمام رينولد نيک کوشش. بهمثنوی معنوی (1384الدين )مولانا، جلال

 بهزاد.. چاپ دوازدهم. تهران: سرامی

 ثالث.تهران:  ی.سعيد نفيس ةم. با مقدديوان وحشی بافقی( 1392الدين )وحشی بافقی، کمال

. از روی شعّرين وطواط با کتاب حدائق السحّر فی دقائق الديوان رشيدالد( 1339وطواط، رشيدالدين )

 ارانی.ب قابله و تصحيح سعيد نفيسی. تهران: کتابخانةچاپ عباس اقبال آشتيانی. با مقدمه م

 مرکز. . ترجمة فرزانه طاهری. چاپ پنجم. تهران:استعاره( 1394هاوکس، ترنس )

 هورا.. تهران: افنون بلاغت و صناعات ادبی( 1389الدين )همايی، جلال
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